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 مسائل مستحدثه/مسائل بورس /انواع حقوق و قابلیت معامله بر آنها :موضوع

 حدیث اخلاقی )بدترین دوستان( 1- 

)علیه المؤمنی    امی  ت  حض  درربار  امروز، کلام  اخلاقی  مجامع  حدیث  در  است که  السلام( 

 کتابهای روانی وجود دارد 
 .مختلف روانی هست. در غرر الحکم و باقی

ت فرمودند  «[1]شر إخوانک من داهنک ق  نفسک و ساترک عیبک : »حض 

 گروه اول: دوستان چرب زبان و متملق1.1- 

از   دریانی  و  معرفت  از  دریانی  ولی  است،  الفاظش کوتاه  واقعا گرچه  است که  از کلمانی  یکی 

 .نصیحت و دریانی از موعظه است

)علیه المؤمنی    امی  ت  تو  حض  با  هستند که  آدم، کسان   دوستان  بدترین  فرمودند:  السلام( 

زبان   مداهنه کنند. »مداهنه«، از باب مفاعله و از ماده »دهن« است. اینجا به معنای چرب

 .و اینکه تملق داشته باشند است

 گروه دوم: دوستان  که عیوب انسان را از او مخف  کنند1.2- 

دانید انسان اگر گریز از واقعیات داشته باشد  و ساترک عیبک«. و عیوب تو را بپوشانند. می»

 کند، به جانی نمی
دارد، یا بداند که مشکلی  رسد. اگر نداند که مشکلی  و حقایق را پرده پوسیر

طور است. اگر انسان  رسد. رابطه دوستان هم، همی   دارد و راه حل را پیدا نکند، به جانی نمی

نداند که دوستش عیب دارد، این یک جهت است، ولی اگر بداند دوستش عیب دارد و به هر  

زبان  کند، مداهنه کند، پوشش روی عیب بگذارد  جهتی که شده، و لو علاقه به او باشد، چرب

و کتمان کند و بیان نکند، یا خدا نکند عیب را خونی جلوه دهد، گناهی بالاتر است. بگوید:  

دار من همه خوب باشد؛ چون اضافه به خودش است. اگر اضافه به حزب من و گروه و طرف

به او   نکند کسی بد شود؛ هرچه بدی است،  دیگری شود، بد است. به قول معروف، خدا 

دهند. انسان  شود. باز اگر کسی هم خوب شود، هرچه خوبان دارند، به او نسبت میمیمنتسب  

، واقع گرا باشد. آبروی دوست را، آبروی خود بداند. خیانت نکند. در رفاقتش،  باید در دوستی

ای افتخار دارد که بر اساس سلامت و صداقت  سالم باشد. به دوستی افتخار کند. و دوستی 

 .باشد

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20(%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftn1
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84:%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%84%D9%82
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85:%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D9%88%20%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF


ین دوستان، کسان  که عیوب انسان را به او هدیه کنند1.3-   بهیی

ت امام صادق )علیه   من أهدی إلی عیونی : »السلام( فرمودندحض 
درست  [2] ؛«أحب إخوان 

ین   دوستان من، کسان  هستند که عیوب من را به عنوان هدیه و کادو برای  مقابل مداهنه؛ بهیی

ت، با صراحت حرف می  .زنندمن بیاورند. چقدر حض 

 رفاقت واقعی مهم است، نه ظاهری 1.4- 

خدا وقتی  .«[3] یا رفیق من لا رفیق له: »خوانیمدر رفاقت اسلامی، در دعای جوشن کبی  می

اصل  های دیگر هم باید بر اساس  رفیق آدم باشد، رفاقتش بر اساس واقعیات است. رفاقت

 .واقعیت حرکت کند، نه بر اساس ظاهرسازی

مان را بشناسیم و بعد هم عیوب دیگران. و در دوستی  شاءالله امیدواریم اولا خودمان عیوبان

ت زهرا سلامشاءو برادری ان علیها دارد  اللهالله صراحت در لهجه داشته باشیم. نسبت به حض 

ایشان لهجة »که  لهجهصادق[4] ؛«أصدق  مداهنهترین  هیچ گونه  یعت   داشتند؛  را  ای  ها 

می صراحت  و  صداقت  برود،  مداهنه که  مینداشتند.  سلامت  صداقت،  و  و  آورد؛  آورد؛ 

 .ایاناوایاکمسلامت، سعادت؛ و سعادت هم جز بهشت، چی   دیگری نیست. رزقناالله

 خلاصه جلسه گذشته2- 

در مباحث فقهی بورس، چند بحث منقح شد. بحث اعیان، بحث منافع. به بحث حقوق 

بود،   این دو حقوق  از  یا یکی  دو  اگر ثمن و مثمن، هر  آیا  معامله رسیدیم که حق چیست؟ 

؟ آیا قراری بر آن صادر میمی ؟ نظریات ای بر آن واقع میشود و معاملهشود یا خی  شود، یا خی 

بزرگان  تقدیم شد. نظر مرحوم شیخ ره در مکاسب تقدیم به حضورتان شد. با توجه به عبارت  

شیخ، این تقسیمات از کلام مرحوم شیخ است. عبارات را در جلسه گذشته خواندیم. دسته  

ده مطالب ایشان را تقدیم می  .کنیمبندی شده عبارات ایشان یا فشر

 تعریف حق از منظر فقهاء 3- 

ده ای دارد و  در بحث حقوق، چند بحث است. در اینکه حقوق در معاملات، یک دامنه گسیی

ی دور وسیعی در معاملات دارد، شکی نیست؛ اما در اینکه حق چیست؟ تعریف های  به تعبی 

 :توانیم برای حق داشته باشیممختلف  می

 الله تعریف سید یزدی رحمه3.1- 

حق، نوعی از سلطنت است که متعلق به عی   یا غی  عی   است؟ مانند: عقد؛ یا سلطنت بر  

ای از آن است؟ یا نوعی از ملک است و مرتبه ضعیف  از ملک  شخص است؟ یا مرتبه ضعیفه
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است؟ خدا رحمت کند مرحوم سید در حواسیر مکاسب، در همان عبارانی که تعلیقه بر عبارات  

 :مرحوم شیخ انصاری زدند، فرمودند

ی  »
 الغرماء ق 

ّ
حجی  و حق الرّهانة و حق

ّ
 الت

ّ
، كحق ء متعلق بعی   الحق نوع من السلطنة علی سیر

  
ّ
حق و  القصاص   

ّ
علی شخص كحق أو  بالعقد،  ق 

ّ
المتعل الخيار   

ّ
ها كحق غی  أو  الميّت،  تركة 

 .«[5]الحضانة و حق القسم و نحو ذلك، فهیی مرتبة ضعيفة من الملك؛ بل نوع منه

دانند. ما الحمدلله  دانند و مرتبه ضعیف  از ملک میایشان حق را از جهت ساختاری، سلطنتی می

تان عرض کردیم. الآن اجمالش را عرض می کنیم که بتوانیم  در رساله حکم و حق و ملک، محض 

 .وارد مباحث دیگر بشویم و پیش نیاز برای مباحث دیگر شود 

، حق خیار و حق قصاص بعد ایشان مثال  .هانی زدند؛ مانند: حق تحجی 

 اللهتعریف شیخ انصاری رحمه3.2- 

و اشاره به حق خیار و حق .«[6] حق، سلطنت فعلی است: »و مرحوم شیخ انصاری فرمودند

 .کنندشفعه می

 الله تعریف آخوند خراسان  رحمه3.3- 

 :فرمایندعلیه در حواسیر مکاسب، اوایل بیع میاللهمرحوم محقق خراسان  رضوان

کانت السلطنة من آثاره؛کما أنها من آثار الملک و إنما  إن الحق بنفسه لیست سلطنة و إنما  »

له آثار مخصوصة؛ منها السلطنة و الفسخ، کما ق  حق الخیار، أو التملک بالعوض، کما ق  حق 

 .«[7]الشفعة، أو بلا عوض، کحق التحجی  

 .تا کنون سه نظر: ملک، سلطنت یا خارج سلطنت است و سلطنت از آثار آن است

 .دانند و نه سلطنتمرحوم آخوند، حق را نه ملک می

 الله تعریف آقای خونی رحمه3.4- 

إن حقیقة الحق و  » :الفقاهة که تقریرات مباحث ایشان است مرحوم آقای خونی در مصباح 

ع  ع  [8] ؛«الحکم واحد کلها من إعتبارات الشر حق و حکم، یکی است؛ هر دو از اعتبارات شر

ع است که می  .گوید برایش حق یا حکم استاست. شر

ک لفظ  یا معنوی بودن حق 4-   مشیی

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftn5
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftn6
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftn7
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftn8
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AD%D9%82


ک لفظ  است، یا معنوی؟ و آیا  میهای مختلف   آقایان، مثال زنند. و در اینکه آیا حق، مشیی

حقوق، جمع حق است و یا گاهی، گرچه حقوق، جمع است، ولی معنای فردی مراد است؟  

 .باید بحث شود 

گرچه سلطه بر فعل خاص است و ملک، سلطه بر عی   یا منفعت است، ولی معمولا حق،  

 .سلطنت بر فعل است

مان این است که  ما عرض .شاءالله باید بحث مفصل آن را در تفاوت حق و ملک بیان شود ان

ک لفظ  است، یا معنوی؟ سلطنت است، یا ملکیت است؟   نزاع در مفهوم حق در اینکه مشیی

 .متغی  است

، نسبت است الله میمرحوم صاحب جواهر رحمه  .«گویند: »به یک جهتی

که حق با توجه به اقسامش، متغی  است، ولی در جامع بی   همه اقسام،  عرض ما این است 

 .حق این است که دارای نسبت باشد

 اقسام حقوق5- 

 :برخ  اقسام حق را تقدیم کنم

 .بندی کردیماند، ولی پراکنده است؛ ما دستهالله در مکاسب آوردهمرحوم شیخ رحمه

ی است که قبول اسقاط و نقل می کند؛ به عوض، یا غی  عوض می توانیم بگوییم که حق، چی  

 .و انتقال

؟ آیا در   مصادیقش هم، بحث کنیم  در مصادیقش، جای بحث است. کدام مصداق دارد یا خی 

اگر بتوانیم برای حقوق، مابإزاء قرار دهیم، قابل   مان این است کهیا بحث نکنیم؟ ما عرض

 .معامله است

 قبول اسقاط و نقل و انتقال، به عوض و غی  آن دارد؛  (1

 کند؛ فقط قبول اسقاط می (2

 کند؛فقط قبول نقل می (3

 کند، بدون عوض؛ فقط قبول انتقال می (4

 کند، بدون عوض و انتقال ندارد؛قبول اسقاط و نقل می (5

 اسقاط و انتقال دارد ونقل ندارد؛ (6
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 .نقل و انتقال دارد  (7

 .تمام اقسام حق، در کلیاتش همی   است

 .کنم که به اصل بحث برسیم. اینها در بیع قبلا بحث کردیموار عرض میفهرست

 مصادیق و تطبیقات فقهی اقسام حقوق 6- 

؟  اما اینکه اینها مصادیقش چیست، جای سؤال دارد. آیا همه این اقسام، مصداق دارد یا خی 

آیا به حسب مقام اثبات، مصادیقش مشکوک است؟ آیا بعض  از اینها، هم مصداق حق و 

)انتقال   به موت  نقل  اثباتش چیست؟ برخ   ثبوت و  هم مصداق حکم هستند؟ فرق مقام 

 ؟ قهری( پیدا می کنند، یا خی  

ی که قبول اسقاط و نقل نمی کند و با موت، انتقال قهری هم ندارد؛ مانند: حق ولایت  مثلا چی  

کند؛ یا حق استمتاع برای زوج و زوجه، قبول اسقاط  برای حاکم که با موت هم نقل پیدا نمی 

 .نیست. و هیچ یک از اینها را ندارد کند و قابل انتقال قهری هم و نقل نمی

ی که اسقاط دارد، ولی نقل و انتقال ندارد؛ مانند: حق غیبت؛ البته در صورنی که در   یا چی  

 .غیبت واجب باشد که صاحب غیبت را راض  کنیم

ما یجوز إسقاطه و إنتقاله بالموت؛ قابل اسقاط و نقل و انتقال قهری به موت است، ولی نقل  

 .اختیاری ندارد؛ مانند: شفعه بنا بر وجهی. اختلاق  است

ی که اسقاطش به عوض و غی  عوض جایز است و نقل به موت می  شود؛  قسم دیگر، چی  

 .مانند: حق خیار

قسم پنجم، جانی که اسقاط و نقلش جایز است، ولی بدون عوض، ولی قابل انتقال به موت  

به   نسبت  زوجه  سم 
َ
ق مانند: حق  نیست؛  قهری  بیع به طور  در جواز  هم  روایتی  در  زوج. 

 .منفعت خواندیم

؟ حق   قسم دیگری که محل شک است، از موارد صحت اسقاط و نقل و انتقال است یا خی 

 .الرجوع در طلاق رجعی است

ک لفظ  بودن حقوق 7-   نظر مختار: مشیی

س ید و هم در دسیی مان این است  هست، عرض تان با توجه به همه مبان  که از فقها مستحض 

ک معنوی. به لحاظ ادوار مختلف هم،   که ک لفظ  است، نه مشیی حقوق، اصلا یک مشیی

ه عرفیه برایش به وجود آمده است. در پاسخ به سوالی   به لحاظ عرف و سی 
معان  گوناگون 
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شود خرید و فروش کرد و همچنی   خرید و فروش معامله به طور مطلق، باید که حقوق را می

 .نسبت به موارد مختلف بحث شود 

 تعریف ما از حق 8- 

، یا یک مالی، یا هر  می شود حق را این طور تعریف کنیم: به قدرنی که شخض بر یک انسان 

 .دو دارد؛ اعم از اینکه مادی باشد، یا محسوس نباشد

ک لفظ  یا معنوی بودن حق، تابع نسبت است 9-   مشیی

است که با   ای نستی شان بودیم، گفتیم که حق، مقولهخدمت عزیزان  که مباحث بیع را قبلا 

معنوی   ک  نسبت، مشیی لحاظ  به  رسیدیم که حق  نتیجه  این  به  و  است.  متغی   منتسبش، 

ک لفظ  است. یک صلح بی   کسان  که برای حق، یک  است، ولی به لحاظ منتسب إلیه، مشیی

ک لفظ  می دانند، بگوییم: وجه هر دو درست است،  معنا قائلند و بی   کسان  که آن را مشیی

حق، سلطنت فعلی است،   :اندإلیه است. و کسان  که گفتهولی تفاوت، در نسبت و منتسب

اند: حق و ملک، یکی است، یا حق و سلطنت، یکی است، یا بعض  از بزرگان که حق و  یا گفته

کند؛ برخ  حقوق،  که اختلاف پیدا می هانی با نسبتشود گفت: حق  اند، میحکم را یکی دانسته

تصادق جزنی با ملکیت دارد؛ به لحاظ  که در اختیارش است، ملک اوست و به لحاظ اینکه 

 .نسبت به او دارد و قدرت دارد، حق اوست

 مصادیق حق10- 
ی

دگ  گسیی

 حقوق فردی و حقوق جمعی 10.1- 

طبیعی است؛ گاهی عمومی است و  إلیه آن، گاهی قانون  است و گاهی  و حق به لحاظ منتسب

توان گفت: حق، از اموری است که حق  گاهی خصوض است. با توجه به متعلقات حق، می

نسبت میدارد،  را  حق  بحث  باشد.  داشته  مختلف  دههای  بعض   توان گسیی مطرح کرد.  تر 

گویند: حقوق، مفردش حق است. گاهی حقوق، معت  جمعی ندارد. بلکه معت  فردی دارد.  می

، حقوقش چقدر است؟ یا حقوق او چیست؟ گاهی حقوق، عنوان فردی دارد  می گویند: فلان 

های مختلف و موردهای مختلف، حق متغی  است. باید در  و گاهی جمعی؛ پس نسبت به زمان

 .إلیه، دقت کرد منتسب

 حقوق مادی و حقوق معنوی 10.2- 

 .نیاز بورس است، مسائل مستحدثه، زیاد استحتی در خود حق، غی  از اینکه پیش 
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گویند: حق امتیاز. امتیاز، خودش کلی است. حق امتیاز تلفن، حق امتیاز برق، مثلا امروز می

نام؛ حقوق مادی و حقوق معنوی. الآن نسبت بی   انسان و تألیف  حق امتیاز اولویت، حق ثبت

اع و اکتشاف او؛ باید در اینها بحث کنیم که قابل ارث بردن هم هست، یا نه؟ مثلا آقانی   و اخیی

یک کتاب نوشته، الآن مرحوم شده، حق تألیف و نشر دارد. آیا قابل انتقال هست یا نیست؟ 

عی  است، یا تفاوت دارد؟ الآن که حاکمیت اسلامی است، در  آیا قانون مدون، همان قانون شر

 ایران و جاهای دیگر باید تغیی  داده شود، یا نه؟

ده است؛ کاربردهای متفاوت دارد و به لحاظ  اینها همه باید بحث شود. حقوق، دامنه اش گسیی

 .کاربردهای متفاوت، معان  متفاوت دارد. حقوق، گاهی به معت  دستمزد است

 حقوق قانون  10.3- 

حقوق ،گاهی به معنای قوانی   است. قانون هم مصادیق مختلف  دارد. ما با کمال معذرت از  

معنای جمعی ندارد؛ گاهی قانون است و گاهی قانون خاص   گوییم: حقوق، گاهی آقایان، می همه

مضاف دارد؛   ٌاست؛  حقوق إلیه   ، رهیی حقوق  مردم،  حقوق  دولت،  حقوق  می گوییم:  مثلا 

و گاهی   دارد  فردی  جنبه  رعیت، حقوق طلبه، حقوق فلان شخص. همچنی   حقوق، گاهی 

 . ...جمعی. حق والد، حق زوجیت، حق بنوت، و

 حقوق زمان  و تقدمی10.4- 

 هم غی  محصوره می
 .دانیمگاهی افراد و اقسامش هم شاید تا زمان  محصوره باشد؛ ولی ما زمان 

ده ده دارد، کسی که نسبت  بحث حقوق، دامنه گسیی ای دارد. و با توجه به اینکه دامنه گسیی

ی داشته باشد؛ چه سلطنت، چه ملکیت، چه فردیت و چه جمعیت، حتی به نحو   به چی  

کت ، مزایده و  تقدم و تأخر. مثلا در زمان ما رسم است شر ، چه خصوض و چه دولتی هانی

ند، تا حق تقدمی باشد. حتی به ثانیه هم، گاهی مهم است؛ مثلا گذارند. پولی میمناقصه می گی 

شود.  کنیم و ده به بعد، واگذار نمیگوید: ما تا رقم ده را واگذار مییک مزایده است. دارد می

اینجا باید به جمعیتی هجوم می آورند؛ اینجا، حقوق است. حق تقدم، قابل معامله است؟ 

؟مبنای فقها، نگاه کنیم که   اگر به اعیان باشد، باید دید عی   هستند، یا خی 

 نظر مختار در بحث خرید و فروش حق 11- 

ولی طبق نظر ما و بسیاری بزرگان،   .دانستندبرخ  برزگان مانند مرحوم شیخ، معوض را عی   می

نیاز نیست عی   باشد. نسبت، قابل خرید و فروش است. اگر نفس نسبت و سلطنت است،  
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شود معنای واحد برای حق گفت؛ ولی برخ  باید جزنی بحث شود که ارزش مالی دارد، یا  می

؟   خی 

این است بالدلیل مگر بعض   عرض ما  شان که به لحاظ نسبت،  هایکه حقوق إلا ما خرج 

شود خرید و فروش کرد، اگر منعی نباشد، حقوق، قابل خرید و فروش است. مانند: تحجی   نمی

ی که نمی
ّ
یا سد  ، یا مهجوریتی ها، بلوکه  شود خرید و فروش کرد. به تعبی  امروزیو افلاس، 

عی نباشد، حقوق به طور مطلق، قابل خرید   شود. اگر حقوقی بلوکه نشود و منع قانون  یا شر

 .و فروش هستند

ک لفظ  بودن حق 12-  عی بر مشیی  دلیل شر

هم که می کاین  مشیی موارد،  لحاظ  به  ،   گوییم  جهتی هر  لحاظ  به  است، چون حق  لفظ  

ین دلیل روانی ما در تعدد حقوق، رساله حقوق امام سجاد  
السلام(  )علیهمختلف است. بهیی

ک باشد، ولی باید دید به  است. بعید نیست بگوییم حق، شاید معنای عرق  و لغوی اش مشیی

؟   لحاظ حدود، قابل معامله هست یا خی 

؟   می شود گفت: شارع مقدس در بیان حقوق، امضا کننده برخ  حدود هستند و برخ  را خی 

 .بله، ما نظرمان همی   است

عی 13-   امکان تبان  در بورس و رعایت نکردن حدود شر

حقوق را باید به لحاظ موارد، بحث کنیم؛ حقوق چه در بورس و چه غی  بورس؛ و بورس هم  

های  پایی   دارد و بازاری است که متأسفانه دستبه عنوان یک بازاری که آشفته است که بالا و  

دارها یا کارگزارهای جزنی  داخلی و غی  داخلی در آن تأثی  دارد؛ چون بازار شمایه است. شمایه

 .های کلی، گاهی امکان تبان  دارندگوییم، بلکه کارگزاریرا نمی

 دلیل عقلی بر جواز خرید و فروش حقوق 14- 

بورس حقوق، قابل خرید و فروش است. اگر عقلای عالم برای حق، ترتیب   در هر صورت،

ای  از ادله اثر قائل باشند، قابل خرید و فروش است. و یکی از ادله ما در تثبیت بورس هم غی  

ه عقلا است؛ در این صورت، قابل معامله و مبادله هستند؛ چون  که بیان خواهیم کرد، سی 

ء ارزشمند با غی  ارزشمند می  .دانیمما بیع را مبادله سیر

 .رویمشاءالله فردا در ادله جواز یا عدم جواز بیع حقوق میان

 نتیجه15- 

https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D8%AD%D9%82
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D9%88%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87


پس به این نتیجه رسیدیم حق و عی   و منفعت، الا ما خرج بالدلیل، اگر منعی نداشته باشند، 

 و عقلانی است که شارع، محدد 
این موارد است.   قابل معامله هستند؛ چرا که از امور عرق 

عیه و   ما، قائل به حقیقت لغوی یا عه. و ما در خیلی از موارد، حق  عرق  هستیم، نه شر متشر

عی شدهرا حقیقت لغویه می  .انددانیم که دارای عرف و خصوصیات شر
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http://lib.eshia.ir/13025/1/4/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AC%DB%8C%D8%B1
https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/99/990708/#_ftnref8
http://lib.eshia.ir/10282/3/323/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82
http://lib.eshia.ir/10282/3/323/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82

